
  یک روایت از دو شکستط ط ط ط

  )بحثی در روایت فردوسی و سعدي از شکست ایران از تازیان و مغولان(

  سیروس شمیسادکتر                                                                                           

  دانشگاه علامه طباطبایی

  :چکیده

در این مقاله کوشیده شده است تا براساس اصل دیسکورس، یعنی اعتقـاد  

فراگیـر مطـرح    ره در جامعه رواج داشته و به گونـۀ و افکاري که در یک دو

ها و یـا پیشـنهاداتی    حل  گویند و راه شود و همگان پیرامون آن سخن می می

به مسئله مـورد نظـر سـعدي یعنـی شکسـت ایرانیـان از        ،کنند را عنوان می

مغول و نسبت این امر به قضا و قدر از دیدگاه سعدي پرداخته شود که در 

  .باب پنجم بوستان آمده است

  .سعدي، بوستان، قضا و قدر: کلید واژه

  مقدمه

اي در اي اسـت کـه در دوره   به یک معنی آن فکـر و مسـئله   (Discourse)دیسکورس 

شود و همـه از عـارف و عـامی در بـاب آن سـخن      اي به صورت فراگیر مطرح میجامعه

وگـو هـم هسـت    دهند و لذا مجازاً به معنی گفتهایی ارایه میحلها و راهگویند و پاسخمی

مثَل دیسکورس اصلاحات در دورة ما یا دیسکورس . که به گفتمان ترجمه شده استچنان
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ها در ادبیات مـنعکس شـده   برخی از این دیسکورس. طیتآزادي و قانون در عصر مشرو

است مثل دیسکورس جبر و اختیار و قضا و قدر که مخصوصاً در قرن هفتم بعد از حملۀ 

مـثلاً  . شـوند رسد و اکثر روشـنفکران عصـر در آن بحـث وارد مـی    مغول به اوج خود می

. ورس پرداختـه اسـت  به این دیسک مثنويمولانا در داستان خرگوش و شیر در دفتر اول 

به نظر مولانا شیر تـا  . توکل یعنی اعتقاد به جبر مذموم و جهد یعنی اعتقاد به جبر محمود

شد زبون خرگوشـی آمـد  زیست و از آن پس که جبري وقتی که اختیاري بود با عزّت می

  .و از میان رفت

 سعدي هم در همان دوره به این دیسـکورس پرداختـه اسـت و در داسـتانی معـروف     

  :گویدمی

ــاي   ــت و پ ــی دس ــد ب ــی دی ــی روبه   *یک

  

ــداي     ــنع خ ــف و ص ــد در لط ــرو مان   *ف

  *بــرد؟کــه چــون زنــدگانی بــه ســر مــی  

  

  *خــوردبــدین دســت و پــاي از کجــا مــی

ــگ     ــوریده رن ــش ش ــود دروی ــن ب   *در ای

  

ــد ــگ ،کــه شــیري برآم ــه چن ــغالی ب   *ش

  *بخــت را شــیر خــورد  شــغال نگــون   

  

  *چــه روبــاه از آن ســیر خــوردبمانــد آن

ــین   ــده یقـ ــرد را دیـ ــرد مـ ــده کـ   *بیننـ

  

ــرد    ــده کـ ــر آفریننـ ــه بـ ــد و تکیـ   *شـ

  *کز این پس به کنجـی نشـینم چـو مـور      

  

  *کــه روزي نخوردنــد پــیلان بــه زور   

  )265: 1376سعدي، (  

  :اما پاسخ سعدي این است که

ــل    ــاش اي دغ ــده ب ــیر درن ــرو ش   *ب

  

ــل     ــاه ش ــو روب ــود را چ ــداز خ   *مین

  
  )266: همان(

هـاي  به این دیسکورس پاسـخ  جهانگشاي جوینیی هم در مقدمۀ در قرن هشتم، جوین

 وان مقدمهکنم و به نکتۀ دیگري به عنجا تمام میاین مسئله را در همین. خود را داده است

  .کنممقاله اشاره می

شناس نباید منحصراً به کند که سبکشناسی خود اشاره میهاي سبکریفاتی در بحث

ه داشته باشد، بلکه باید متوجـه آن قسـمت از مـتن باشـد کـه      ها توجتکرارها و یکنواختی

اصـطلاح او  . خوانـد غیرمنتظره است و با طرز همیشگی نویسنده و با بافت کل مـتن نمـی  



13شناسی سعدي

Defeated Expectany اي از متن در گوشه. است؛ یعنی انتظارات برنیامده، خلاف انتظارها

آن بخش از متن با بقیه متن همخـوان   شویم کهگیرد و متوجه میتقابل بافت متن قرار می

در داستان یزدگرد و شکست ایران از اعراب، فردوسی بسـیار بـر مسـئلۀ قضـا و     . نیست

  .همخوان نیست شاهنامههاي دیگر کند که با بخشقدر و گردش ستارگان تکیه می

  روایت فردوسی

بیـان   هـاي ایـران و اعـراب و   اي بـه شـرح جنـگ   فردوسی در پادشاهی یزدگرد علاقه

کند و تأکید او بر این است جزییات ندارد و فقط به صورت کلی و گذرا مطالبی را بیان می

رسـتم فرخـزاد از   . که تقدیر و خواست ستارگان چنین بود که ایرانیان دچار شکست آیند

  :همان آغاز معتقد است که دور ایرانیان سر آمده است

  *بدانســـت رســــتم شـــمار ســــپهر  

  

ــا   ــود و ب ــمر ب ــتاره ش ــر س   *داد و مه

  *کــاین رزم را روي نیســت: همـی گفــت   

  

ــت   ــوي نیس ــدین ج ــاهان ب   *ره آب ش

ــر گرفـــت      ــلاّب و اختـ ــاورد صـ   *بیـ

  

ــر    ــر س ــلا دســت ب ز روز ب
1
  *گرفــت 

  
  )313، 9ج : 1373فردوسی، (

  :نویسدو به برادرش می

  *کــز ایــن پــس شکســت آیــد از تازیــان

  

ــر    ــر بـ ــردد مگـ ــتاره نگـ ــزسـ   *؟انیـ

  
  )314:همان(

این است که این معتقد به قضا ) رستم زال(با آن رستم ) فرخزاد(رق این رستم باري ف

  :گفتکه آن یکی میو قدر و گردش ستارگان است، حال آن

  *بــرو دســت رســتم ببنــد؟: گویــدکــه 

  

ــد  ــرخ بلنـ ــت، چـ ــرا دسـ ــدد مـ   *نبنـ

  *که گر چـرخ گویـد مـرا کـاین نیـوش       

  

ــوش   ــالم دو گ ــرانش بم ــرز گ ــه گ   *!ب

  )262: 6ج : 1373فردوسی، (  

گویا رستم باستانی که از شاهنامه رفته بود، یک بـار دیگـر در آخـر شـاهنامه ظـاهر      

او یک بار در مقابل اسفندیار کـه مبلّـغ کـیش    . شده است، منتها این بار عقاید دیگري دارد
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نویی بود، ایستاده بود و به ظاهر پیروز هم شده بود، اما آن پیشگویی سیمرغ را هـم بـه   

ه سرانجامِ او شکست و فناست و لذا این بار در مقابل این کـیش و آیـین نـو از    یاد دارد ک

  :گویدقبل حالت تسلیم و رضا دارد و می

  *نه تخت و نه دیهیم بینـی نـه شـهر   

  

ــر   ــت به ــان راس ــه تازی ــر هم   *ز اخت

  )318:همان(  

اخوش البته او اعتقادي به تازیان و آیین نو ندارد، بلکه برعکس معتقد به سرانجامی ن ـ

  :پیروزي تازیانگوید که بعد ازاست و می

  *چنان فاش گردد غـم و رنـج و شـور   

  

  *که شادي به هنگـام بهـرام گـور   

  )319:همان(  

چنین معتقد نیست که نباید دفاع و جنگی صورت بگیرد، اما از پیش نتیجۀ جنـگ را  هم

هسـتند؛   »قادسـی «نویسد بزرگانی کـه بـا مـن در    به برادرش می. داندپیروزي تازیان می

  :توان تازیان را با جنگ از میان برد، اما چنین نیستکنند میگمان می

ــد   ــا منن ــی ب ــه در قادس ــان ک   *بزرگ

  

ــم    ــان دش ــر تازی ــتند و ب   *ندندرش

  *بــیش بیــرون شــود گماننــد کــاین  

  

  *ز دشمن زمـین رود جیحـون شـود   

ــت     ــاه نیس ــس آگ ــپهري ک   *ز راز س

  

  *نداننــد کــاین رنــج، کوتــاه نیســت

ــو   ــه چ ــاربــر تخم   *اي بگــذرد روزگ

  

  *چــو ســود آیــد از رنــج وز کــارزار

  )320:همان(  

کنـد و هـم راه   نویسد و هم او را تهدیـد مـی  یی هم به سعد وقاص میباري رستم نامه

نویسـد کـه   اي مـی دهد، اما سعد وقاص در جواب او نامهصلح و آشتی را به او نشان می

سـپس فردوسـی صـحنۀ    ). نّی سخن گفت وز آدمـی ز ج(ربط چندانی به نامۀ رستم ندارد 

شـود و  کند که رستم بـه دسـت سـعد وقـاص کشـته مـی      جنگ را به کوتاهی توصیف می

رود تا تجدید قوا گاه یزدگرد از بغداد به سوي خراسان میآن. خورندایرانیان شکست می

ها در این نامه. دهدنویسد و شرح ماوقع را میهایی به سرداران خراسان  میاو نامه. کند

  :هم سخن از گردش اختران است
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ــر    ــما را خبـ ــد شـ ــه آمـ ــا کـ   *همانـ

  

  *کــه مــا را چــه آمــد ز اختــر بــه ســر 

  
  )340، 9ج : 1373فردوسی، (

گویـد کـه انوشـیروان ایـن وقـایع      نویسـد، مـی  اي که به بزرگ شهر طوس میدر نامه

  :را به خواب دیده بود) آخرالزمانی(آپوکالیپسی 

  *چـــرخ بلنـــدچنـــین گشـــت پرگـــار 

  

ــد  ــاهی گزنـ ــدین پادشـ ــد بـ ــه آیـ   *کـ

  *آب و رنـــگســـاران بـــی از ایـــن زاغ  

  

  *نه هوش و نه دانش نه نام و نـه ننـگ  

  *روان دیده بود این به خواب که نوشین  

  

ــگ و آب    ــد رن ــت بپراگن ــن تخ ــز ای   *ک

ــد      ــد پدی ــخ آم ــواب را پاس ــون خ   *کن

  

ــد کشــید     ــت گــردن بخواه ــا بخ   *ز م

  *جمنـد شود خوار هر کس کـه هسـت ار    

  

  *فرومایــــه را بخــــت گــــردد بلنــــد

  *ايبـــه هـــر کشـــوري در ســـتمگاره  

  

ياپدیـــد آیـــد و زشـــت پتیـــاره   
2

*  

  )341:همان(  

  روایت سعدي

. دانـد جالب است که سعدي هم شکست ایرانیان از مغولان را به حکم قضا و قـدر مـی  

یعنی باب رضا بوستاناین مطلب در باب پنجم 
3

بی است که باب پنجم همان با. آمده است 

دوسـت سـعدي شـعر او را در ادب    . سعدي به فردوسی به تعـریض اشـاره کـرده اسـت    

  :دانستقول قدما شعر زهد و پند ستوده بود، اما حماسه را خاص فردوسی میوبهتعلیمی

ــران   ــزر گ ــال و گ ــت و کوپ ــه در خش   *ن

  

  *کــه آن شــیوه خــتم اســت بــر دیگــران

  
  )136: 1368سعدي، (

گویـد پیـروزي در   دهـد و مـی  ظهارنظر دوستش واکنش نشان میسعدي فوراً به این ا

، بلکه قهرمان باید ملحوظ نظر و به اصطلاح  بختیار باشـد  چنگ و بازوي زورآور نیست

توان آن را تعریضی به کل شاهنامه دانست، زیرا در شاهنامه قهرمان اختیـار دارد  که می

  :جبري و قضا و قدري استکه عرفان مورد توجه سعدي مبتنی بر تفکّر حال آن

ــت   ــایش داور اس ــه بخش ــعادت ب   *س

  

  *نــه در چنــگ و بــازوي زور آور اســت   

  *چــو دولــت نبخشــد ســپهر بلنــد      

  

  *نیایـــــد بـــــه مردانگـــــی در کمنـــــد
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  )322: 1376سعدي، (

زند که در جنـگ بـا مغـولان هـر چـه کـرد       و در تأیید بحث خود، مثالی از پهلوانی می

اري سعدي دوستی در سپاهان داشت که در پهلوانی نظیـر  ب. نتوانست کاري از پیش ببرد

  :نداشت

ــاو زور  ــۀ گـ ــر پنجـ ــه سـ   *دلاور بـ

  

ــور  ــاده ش ــه شــیران در افت ــولش ب   *ز ه

  )137: همان(  

گـردد، بـه سـراغ    رود و چون دوباره به عراق بـازمی بعدها سعدي به سفر به شام می

  :یابدرود، اما این بار او را پیرمردي نزار میاین دوست خود می

  *جـــوان دیـــدم از گـــردش دهـــر پیـــر

  

ــر  ــوانش زریـ ــان، ارغـ ــدنگش کمـ   *خـ

  )324: همان(  

  :گویدپرسد چه شده و ماجرا چیست؟ و پهلوان میاز او می

ــر   ــگ تتـ ــز روز جنـ ــد کـ   *بخندیـ

  

ــر    ــویی ز س ــردم آن جنگج ــه در ک   *ب

  
  )324: همان(

  چو دولت نباشد تهور چه سود؟: شود کهزیرا در آن جنگ متوجه می

  :داندین فردوسی در آخر شاهنامه کار را به دست اختران میو ع

ــنم  ــد مغفــر و جوش ــاري کن   *چــه ی

  

ــنم   ــر روش ــرد اخت ــاري نک ــو ی   *چ

  
  )324: همان(

  :هاي دیگري هم هستتر داستانگوید از این عجیبو سپس سعدي می

ــب ــن بوالعج ــنو  از ای ــدیثی ش ــر ح   *ت

  

  *بخــت کوشــش نیــرزد دو جــوکــه بــی

  
  )325: 1376سعدي، (

شـود و  و آن حدیث، حکایت تیرانداز اردبیلی است که به آسانی اسـیر نمدپوشـی مـی   

  :گویدگرید و میخون می

  *مــن آنــم کــه در شــیوة طعــن و ضــرب

  

ــرب    ــوزم آداب ح ــتم درآم ــه رس   *ب

  
  )325: همان(
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  :کشداما او هم در نهایت مسئلۀ قضا و قدر را پیش می

  *ورش بخــت یــاور بــود، دهــر پشــت

  

ــاید ــه نش ــت  برهن ــاطور کش ــه س   *ب

  
  )325: همان(

و سپس برخلاف فردوسی که فقط در همان آخرین واقعۀ شاهنامه بـر اختـر و بخـت    

  :گویدجا که میکشاند تا آنتکیه کرده بود، در حکایات بعدي کار را به افراط می

ــد ــه بـ ــکببـ ــم ختی و نیـ ــی قلـ   *بختـ

  

ــه ــم  برفت ــا ه ــت و م ــکمس ــان در ش   *چن

  
  )140: همان(

: ه شدت تحت تأثیر افکار اشعري است و مثلاً به این حدیث توجه دارد کهکه پیداست ب

»فی بطنِ اُمه والشقی م دعن سم قَشَ نْالسعیدن اُطْی فی بگـاه  که فردوسی هیچحال آن. »هم

  .تا این حد پیش نرفته است

باري سعدي مسئلۀ بخت و اقبال را از جنگ و شکست و پیروزي به مسایل دیگـر هـم   

  :گویدکه شوهر فقیر در اعتراض همسر به فقرش میدهد؛ چنانتسرّي می

 قـدرت نـدارم بـه هـیچ     که من دسـت*  

  

  *به سـر پنجـه، دسـت قضـا بـرمپیچ     

  
  )327: همان(

  :و در حکایت دیگر توصیه او در مقابل این حکم قضا و قدر، تسلیم در رضاست

ــی ــاچـــو رد مـ ــدنگ قضـ   *نگـــردد خـ

  

ــده را جــز ر  ــر بن   *ضــاســپر نیســت م

  
  )328: 1376سعدي، (

رسد که گفتمان یا دیسکورس جبر و اختیار مخصوصاً در تحلیل پیـروزي  به نظر می

مغولان در قرون هفتم و هشتم سرانجام به این نتیجه منجر شده بود که شکست ایرانیان 

) 8. ص(تاریخ جهانگشـاي جـوینی  که در مقدمۀ چنان. از مغولان خواست الهی بوده است

مخفی و مستور نماند که هـر چـه از خیـر و    «:خوانیممی ،جیه شکست ایرانیان استکه تو

پیوندد، بـه تقـدیر حکیمـی مختـار     شر و نفع و ضَر در این عالم کون و فساد به ظهور می

منوط است و به ارادت قادري کامگار مربوط که صـادرات اَفعـال او بـر قـانون حکمـت و      

و آنچ از وقایع واقع شود، از تخریـب بـلاد و تفریـق    مقتضاي فضیلت و معدلت تواند بود 
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: قـال االله تعـالی  . ها در ضمن آن مدرج باشدعباد، از نکبت اخیار و استیلاي اشرار، حکمت

کوشد که الطاف خفیـۀ حملـۀ مغـول را    و سپس می. »عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرٌ لکم

  .یک یک بشمارد

تقاد به قضا و قدر در شکست ایرانیان فقط و فقط تحت توانم بگویم که این مایه اعنمی

رسـد در  بـه نظـر مـی   . دانمتأثیر عقاید اشعري است و این را نوعی ساده کردن مطلب می

وقایعی چون شکست ایران از تازیان یا مغولان که کشوري بزرگ به دست فوجی کوچک 

ی وجود نداشـته اسـت و لـذا    و به اصطلاح ناقابل گرفتار آمد، هیچ توجیه عقلانی یا عقلای

هاي متعدد دیگري که ایرانیـان  تنها توجیه همین قضا و قدر بوده است، وگرنه در شکست

کـه در  کنیم؛ چناناز اقوام دیگر مثلاً رومیان خوردند، هرگز با چنین توجیهی برخورد نمی

  .ه استعللی از جمله خیانت سرداران دارا مطرح شدنظامیداراازاسکندردرمنظومۀکستش

  :نوشتپی

  .به بعد 30، پادشاهی یزدگر بیت 9چاپ مسکو، ج  شاهنامه،. 1

جا آورده است، ایهام دارد به شخصی که مطابق اخبار زردشتی حکم دجـال را در  پتیاره که استاد در این. 2

ه و ممـا اخبـر ب ـ  «: آمـده اسـت  ) 180ص (شهرسـتانی   ملـل و نحـل  کـه در  مقابل هوشیدر موعود دارد، چنان

و معنـا الرجـل   ] هوشـیدر [= زرادشت فی کتاب زندوستا قال سیظهر فی آخرالزمـان رجـل اسـمه اشـیذربکا     

نقـل از  (» العالم یزّینُ العالم بالدین و العدل ثم یظهر فی زمانه بتیاره فیوقع الافه فی امره و ملکه عشرین سـنه 

  :گویدحافظ می. انددر برخی از کتب تاریخی، تیمور را هم دجال گفته). برهانحواشی 

  *کجاســت صــوفی دجــال شــکل ملحــد فعــل

  

  *بگو بسوز کـه مهـدي دیـن پنـاه رسـید     

  .بیت دارد 201این باب مختصر است و . 3  

  :منابع

  .، دنیاي کتاب1محمد قزوینی، ج : مصحح. جوینیتاریخ جهانگشاي ). 1378(جوینی، عطاملک بن محمد. 1

انجمـن اسـتادان زبـان و    : ، مصحح غلامحسین یوسـفی، تهـران  انبوست). 1359(سعدي، مصلح بن عبداالله . 2

  .ادبیات فارسی

، از روي چاپ مسکو، به کوشش و زیر نظـر  متن انتقادي: شاهنامه فردوسی). 1373(فردوسی، ابوالقاسم . 3

  . 9سعید حمیدیان، تهران، قطره، ج 
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